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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Geocriticism with a focus on the subject of place is one of the fundamental 

concepts in literature, the study of place in literary works became more 

important, especially in the postmodern era because not only literature plays 

an important role in the representation of space, but also the presence of 

geography has expanded in approaches such as thematic and postcolonial 

criticism. In geocriticism, the relation between imagination and reality is 

considered, it is the author's experience which means this linked to the 

category of place, so the author's view of a particular place is considered. In 

other words, It is not the description of the real places that matters, but it's 

the author's imagination that makes up the geography of the work. This 

approach is also related to thematic criticism. The theme of time and space 

shifts has been particularly popular in the literature for ages, with characters 

searching for their lost identities, so they begin the journey to know 

themselves by shifting in space as well as time. Reza.Ghasemi, who is one 

of the contemporary Iranian writers living in France, deals with this issue in 

the novel The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra. In the present article, 

with the descriptive-analytical processing, the story is analyzed  relying on 

the opinions of Bertran Westphal, in the scope of geographical criticism. In 

this novel, a vivid and dynamic image of the city of Paris and Tehran is 

displayed for the active audience; because the place and time shift in this 

story is not linear and the author does this with his own logic and without 

confusion; but it is necessary for the reader to sort out this confusing tangle 

in order to reach the world represented by the narrator. 
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 مقاله پژوهشی

گواار در ادبیّوات اسوت، نقد جغرافیایی با محوریّت موضوو  مکوان، یکوی از مفواهیم بنیوادیأ و  و  یر

کوه نوه  نهوا مدرن اهمّیت بیشوتری یافتوه اسوتر  وراویژه در دوران پستبررسی مکان در آ ار ادبی به

هایی مانند نقد مضومونی جغرافیا در رویکرد سزایی داردر بلکه حضورنمایی فضا نقش بهادبیّات در باز

و پسااستعماری نیز گسترده شده است. در ایأ نو  نقد رابطۀ بیأ  خیلّ و واقعیّت مدنظر است و  جربوۀ 

بیشوتری  خورد، پس به نگاه نویسنده به یک مکان خوا   وجّوهنویسنده با مقولۀ مکان پیوند می« مأ»

های واقعی مهوم نیسوتر بلکوه ایوأ  خیّول نویسونده اسوت کوه عبار ی دیگر  وصیف مکانشود. بهمی

 نیأ ایأ رویکرد با نقد مضمونی نیز مر بط اسوت. از مضومون جابجوایی سازد. همجغرافیای ا ر را می

وجوی هوا در جسوتشده اسوت، شخیویّتای میدر زمان و مکان، از دیرباز در ادبیّات، استقبال ویژه

 نویأ زموان بوه کنند  ا با جابجایی در فضوا و هومپس سفر را آغاز میرفتۀ خود هستند هویّت ازدست

شناخت خویشتأ برسند. رضا قاسمی که یکی از نویسندگان معاصر ایرانی و سواکأ فرانسوه اسوت، در 

ها به همیأ موضوو  پرداختوه اسوت. در مقالوه حاضور، بوا پورداز  نوایی شبانۀ ارکستر  وبرمان هم

با  کیه بر آرای بر ران وستفال، در گسوتر  نقود جغرافیواییر در ایوأ رموان   حلیلی داستان و - وصیفی

 یویری زنده و پویوا از شوهر پواریس و  هوران بورای مخاّول فعّوال بوه نموایش گااشوته شودهر زیورا 

جابجایی مکانی و زمانی در ایأ داستان خطّی نیست و نویسنده ایأ کار را با منطق خا ّ خود و بدون 

دهدر ولی لازم است  ا خواننده ایأ کلاف سردرگم را سوامان بخشود  وا بوه جهوان یآشفتگی انجام م

 شد  راوی برسد.بازنمایی
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 . پیشگفتار1

ا آن، ب بط ی و رویکردهای خاّ  فکری و ادبی مرامروزه، مهاجرت و جابجایی، به جهت گستر  کمّ

زم است لارو، برای شناخت آن به موضو  موردعلاقۀ بسیاری از نویسندگان  بدیل شده است و ازایأ

قل از روشنگر  وان به نای متعدّدی انجام شود. ایأ مفهوم را میرشتههای میانمطالعات و نگر 

 گونه  عریف کرد: ایأ

ان م بر اثرر ضارا م م ر ادبیاّت مهاجرت، بیان یک حالت از احساس مهاجر است. این بیان»

 (.10: 1386)رمشنگر، « یابدهای متفامتی میهای داستانی، ش لشخصیتّ

 ردازد کهپی می ر به مسائلآید و بیشایأ ادبیّات، خارج از زادگاه اصلی نویسندگانش پدید می

 دوجود آمده در کشور مقیگیرند  مشکلات بهسبل جابجایی فرد مهاجر شده است. پس هم دربر

وان گفت،  ی مینوعشمارد )اشتیاق به وّأ(. بههای کشور مبدأ را برمیاست )فراق وّأ( و هم خوبی

 ای میان دو کشور شکل خواهد گرفت. حیأ نوشتأ یک ا ر مقایسه

ان، زم -گونه از ادبیّات شایان  وجّه است، مسئلۀ فضابر مسائل محتوایی و مضمونی که در ایأعلاوه

شود. نقد جغرافیایی، رویکرد نوینی است عات مهمیّ است که کمتر به آن پرداخته مینیز یکی از موضو

بار  وسّط کند. ایأ مفهوم نخستیأهای آن را در آ ار ادبی بررسی میفضای جغرافیایی و بازنماییکه 

مطرح شد و  «۲نقد جغرافیایی، شیو  استفاده»ای با عنوان پرداز فرانسوی در مقاله، نظریه۱بر ران وستفال

به  فییل  وضیح داده شد  نقد جغرافیایی. واقعیّت،  خیّل، مکان،  در ا ری با عنوان ۲00۷سپس در سال 

درباره  ۵و ادوارد سعید ۴، همی بابا۳که درواقع،  ا حدی برخواسته  از نظریات ژیل دولوز

 استعماری است.گرایی و پساپساساختار

کندر یعنی از نگاه راوی بومی )فردی ای  ندکانونی نگاه میوستفال به ادراک  ندگانۀ فضا از مجر

صورت گارا که بومی همان مکان باشد(، راوی غیر بومی )فردی که متعلّق به آن مکان نیستر ولی به

جا ای در آنگونهآنجا بوده یا هنوز هست( و راوی خارجی )فردی که  علّقی به آن مکان نداردر اما به

 ________________________________________________________________      
۱. Bertrand Westpha  

۲. La géocritique, monde d’emploi  

۳. Gilles Deleuze  

۴. Homi Bhabha  

۵. Edward Saïd  
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 حقیقات مربوط به حوز  نقد جغرافیایی لازم است  ا حداقل دو راوی حضور  مستقر شده است(. در

عنوان راوی، هم غیربومی و هم ، رضا قاسمی بههانوایی شبانۀ ارکستر  وبهمداشته باشند، در رمان 

گر مهاجرت یک ایرانی به پاریس است. درنتیجه با  وجهّ به شود که روایتخارجی در نظر گرفته می

گااری فضا در هدف اصلی ایأ مقاله بررسی    یر رسوب ،زمان، از منظر نقد جغرافیایی -فضانظریۀ 

 شده است.خوانش مخاّل از رمان  مطالعه

 هدف پژوهش و. ضرورت، پیشینه 1-2

ایأ حقیقت که مفهوم مکان در کنار زمان، عنیر معنابخش وجود و زندگی آدمی است، باعث شده 

پردازان قرار گیرد. های مهم در بحث فیلسوفان و نظریهرباز یکی از مضموناست که ایأ مفهوم از دی

 ری به خود  ر و متنوّ های جهانی، ابعاد گستردهخیو  بعد از جنگایأ مسئله در قرن بیستم و به

و  ۴، هانری لوفور۳،  میخاییل باختیأ۲، موریس بلانشو۱گرفت. در حوز  علوم انسانی، گاستون باشلار

پردازان، مفهوم مکان را از و بسیاری دیگر از نظریه ۷، ادوارد سوجا۶، کنت وایت۵میشل فوکو بعد ر

 اند. ها بحث و بررسی کردهزوایای مختلف و نیز در ار باط با دیگر علوم و رشته

گاار نظریه نقد جغرافیایی، عنوان پایهبر ران وستفال، متخیصّ ادبیّات  طبیفی دانشگاه لیموژ، به

های خود را بر بررسی فرآیند بازنمایی فضاهای انسانی قرار داده و  حقیقات متمرکز  قل پژوهشنقطۀ 

ریزی و  اپ نموده است. نقد جغرافیایی وستفال سه مؤلفّۀ پی، با عنوان ایأ نظریه۲00۱خود را از سال 

کند که  عریف می ادراک و یا  جربه را بر مبنای ۱0و ارجا  9،  خطّی8زمانمندی -اصلی با عنوان فضا

 ________________________________________________________________      
۱. Gaston Bachelard  

۲. Maurice Blanchot 

۳. Mikail Bakhtine  

۴. Henri Lefevre  

۵. Michel Foucault  

۶. Kenneth White  

۷. Edward Soja  

8. Spatio-temporalité  

9. Transgressivité  

۱0. Référentialité  
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گران بسیاری در جهان را به خود اساس  حقیقات در زمینۀ نقد جغرافیایی است و  وانسته نظر پژوهش

 جلل کند. 

در خیو  کاربست ایأ نظریه بر روی آ ار داستانی ایرانی یا اشعار فارسی نیز مطالعا ی انجام شده 

(،  لا  کرده است در ۱۳9۲اند. مظهری )یه پرداختهاست که هر کدام به بررسی و  بییأ بخشی از نظر

و  به بررسی دو نگاه از دو فرهنگ متفاوت به شهر پاریس بپردازد. عظیمی سأ قرمز بودو   ریّا در اغما

(، فضای کربلا را در آ ار سه  أ از نویسندگان با  کیه بر آرای وستفال در حوز  نقد ۱۳9۲)همکاران 

، نقد جغرافیایی را در ار باط شعر آپولینر و سپانلو(، در ۱۳9۴د.  قوی فردود )انجغرافیایی بررسی کرده

گرایی جغرافیایی در ایأ خیو  کاوی جغرافیایی قرار داده است و به بررسی ساختاربا روان

 ند نویسند  فرانسوی را که از قرن  «مأ»(، واژگان احساسات و  جربۀ ۱۳9۶ نیأ )پردازد.  او هممی

اند. اند، در رویارویی با فضاهای معماری ایران مطالعه و بررسی کردهبعد گزینش شده هجده به

های شهر  هران را در قالل یک کار  طبیقی با استفاده (، جلوه۱۳9۶کریمیان و حاجی حسأ عارضی )

دستار ۀ (، در سفرنام۱۳9۶ها )اند، آنبررسی کرده سالومهو  گوشهرزاد غیلاز نظریۀ وستفال در دو ا ر 
شده  وسّط نویسندگان دست یابند. اند  ا به جهان بازنمایینیز به همیأ موضو  پرداخته و گل سرخ

به بررسی فضای حسّی نویسنده با  سولوی یک باز آمده(، در کتاب ۱۳98نیک رفعت و نامور مطلق )

 پردازند. جا بازگشته( در سایۀ نظریۀ نقد جغرافیایی میکه پس از ده سال به آن وّنش )

های روایت،  ون بینامتنیّت، شیوههای متعدّدی با رویکردها و نظریات متفاو ی همپژوهش

شده ایأ مقالهر یعنی مدرنیسم، نقد مضمونی و واکاوی عناصر ادبیّات مهاجرت روی ا ر مطالعۀپست

گرفته بر روی ایأ ا ر صورتهای نیز انجام گرفته است. ازجمله پژوهش هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهم

صورت  طبیقی با را به هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهم(، ۱۳8۳ وان به ایأ موارد اشاره کرد: صادقی )می

(، با  وجّه به اختلالات شخییّتی ۱۳89از منظر بینامتنیّت بررسی کرده است. حسنلی ) بوف کوررمان 

أ رمان را   جزیه و  حلیل کرده است. سادات هاشمی گری ایهای روایتپرسوناژ اصلی ایأ ا ر، شیوه

 نیأ دو نماد آب و آ ش به نقد مضمونی و (، با استفاده از نظریات گاستون باشلار و هم۱۳9۲)

 مام  و  هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهم(، نیز به مقایسۀ ۱۳98شناسی ا ر پرداخته است. اسکویی )نشانه

 پرداخته است.  از منظر ادبیّات مهاجرت مخیو 

با  کیه بر آرای  هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهمکنون پژوهشی دربار  رمان رسد که  انظر میبه

 وجهّ به اهمیّت ایأ نقد نویأ در بر ران وستفال در حوز  نقد جغرافیایی انجام نشده است. بنابرایأ با
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شناخت ایأ حوزه و  عاملات ادبی و  نماید که آ ار پژوهشی بیشتری برایادبیّات معاصر، ضروری می

فرهنگی میان ایأ آ ار و اصول زیربنایی ایأ شکل از نقد انجام شود، پس نگارندگان هدف اصلی خود 

اند و بدیأ منظور  مام عناصر داستانی مر بط با نقد جغرافیایی را در  حقیق حاضر ایأ مهم در نظر گرفته

 اند.در ایأ ا ر را  جزیه و  حلیل کرده

 های پژوهش. پرسش1-۳

 های زیر هستند:دادن به پرسشگران در پی پاسخدر ایأ مقاله پژوهش

 شده  وسّط راوی غیربومی و خارجی در مورد شهر پاریس بر ّبوق رو  زمانی، بیان -فضاهای لایه -۱

 کنند؟ ند حسیّت،  گونه  یویری ایجاد می

 اریس را از اعمواق فراموشوی بیورونپوزمانیِ شوهر  -فضاهای از  ه ّریق نویسنده  وانسته است لایه -۲

 ا  پی ببرد؟شدهها به هویّت گمبکشد و از خلال آن

 ژوهش . مبانی نظری و روش پ1-4

 ریأ رویداد قرن بیستم، باعث  حوّلات ژرفی در  مام زیرساختارها و عنوان مهمجنگ جهانی به

های  مدّنی است که به گر ویرانهۀ دوّم قرن نظارهروساختارهای زندگی بشر شد. درواقع، بشر در نیم

دار سخأ به میان باره از فضای صیقلی و شیارایأ  ه دولوز درکرده است.  ناندست خود نابود 

شود که هنوز  وسّط . فضای صیقلیر به آن بخش از کر  زمیأ گفته می(۴۷۷: ۱98۷دولوز، ) ۱آوردمی

را از حالت  شود که انسان آندارر به فضایی گفته میفضای شیارانسان دخل و  یرّف نشده است و 

 وان گفت که  یویر نتیجه میشدن است، درّبیعی خود  خارج کرده است و همواره در حال اضافه

های ها در عرصههای کشورها و مرزدنبال ایأ  حوّلات و  غییر در نقشهکر  زمیأ در حال  غییر است. به

های دیگر  نان جایی باز کرد  دریج جغرافیا در رشتههای  ازه با جغرافیا، بهف نسبتگوناگون و  عری

 (.۱9۲: ۱۳9۵ای  بدیل گردید )نامور مطلق، ای بینارشتهکه به شاخه

گرایی است که ساختاراستعماری و پسااز دیگر وقایع نیمۀ دوّم قرن بیستم، مطالعات پسا

نظر اند. بهها داشتهنون، ادوارد سعید و هومی بابا مطالعا ی در ایأ زمینهپردازانی ازجمله فرانتس فانظریه

حدودی مت  ّر از اصول همی بابا  رسد مفاهیم ارائه شده  وسّط وستفال در حوز  نقد جغرافیایی  امی

 گرددر یعنی زمانی که استعمارمیباشد. آغاز ایأ جریانات به  عبیری به دور  جنگ جهانی اول برمی
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شود، استعماری میسازی استعماری  بدیل به پسانوعی غربیآید و بهمیدرصدد  غییر استرا ژی بر

های زیاد  رک کنند سپس های مستعمره را به سبل هزینهگیرند سرزمیأهای بزرگ  یمیم میدولت

رهنگی در فرض اصلی ایأ است که امپریالیسم فاز ّریق  سخیر اذهان عمومی به اهداف خود برسند.  

ای گااشته است کننده شکیل هویّت، شیو  زندگی و زیست فرهنگی مردم در سراسر جهان    یر  عییأ

شده  وسّط دیگری  وان گفت که  یویر ارائه وجهّ به اهمیّت بحث فرهنگ میبا(. ۱۳۳: ۱۳۷9)بشیریه، 

 شود.نیز مهم می

تانه بودن است، به ایأ معنا که گروهی یا کند در آسیکی از اصولی که همی بابا به آن اشاره می

-فرهنگ را وارد مقید جدید می فردی که حامل فرهنگی است در صورت جابجایی یا مهاجرت آن

نتیجه فرهنگ خودی کند، حال باید بیأ فرهنگی که حاملش است و فرهنگ جدید زیست کند. در

گیرد که خود مقدّمات مبانی انه قرار میرود و  نها در آستمیگاه به نفع فرهنگ دیگری از بیأ نهیچ

 کند. جدید و  بادلات فرهنگی جدیدی ایجاد می

-که یک نظریه را برّوریوجود آمد بهگرایی نیز در واکنش به  فکّر استعماری بهساختارمفهوم پسا

-کندر اما پساعنوان ساختار بر ر، مرکزیّت پیدا میکنند سپس آن نظریه بهگزینند، آن را  قویّت میمی

شود و دولوز، ایأ مرکزیّت را نفی کرده، اید  ی در واکنش به ایأ  فکّر ظاهر میگرایساختار

 وان گفت که هیچ  فسیر واحدی از یک متأ وجود کند. پس میگرایی یا ریزوما یک را بیان می کثّر

 ندارد. دولوز معتقد است:

ه بسیار گوناگون م متفامت رمزگان پیونررد های معنای هر ماهیتّ م منظری به مجوزنجیره» 
هرا را هرای متفرامت ننرانهتنها رژیر شناسی، سیاست، اقتصاد م ...( كه نهزیست)اند خورده

كنند؛ بل ه گویای شأن م مضع متفامت چیزها هستند. یرک ریرزمب بردمن مقفره مر میكنش
بی م خوینرامندگون  هرای نسرهای قدرت م مضرعیتّشناسی، سازمانهای ننانهمیان حلقه

 (.42: 1394نیا، )رامین« كندی پیوند برقرار میهای اجتماعهنرر، علوب م كنم ش

ریزی کرده و زمان پایه -بر ران وستفال، با الهام از ایأ دو  فکّر، نقد جغرافیایی را با محوریّت فضا

 :کندمی بیان

ای است ترین رینهچون جوانه  كند،را بازنمایی میهر متن در رمابطش با ضاایی كه آن » 

حدّی مابسته بره قابلیرت م بندی زمانی ضاای انسانی تابیش مانند درخت است. لایهمكه ك 
 .(110: 1399 )عظیمی م هم اران،  «متنی آن استتوانایی بینا
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 وپ  -زمانی،  خطّی و مرجعیت. نظریۀ کرونو -اصول نظریۀ وی بر سه محور استوار است: فضا 

  ر  وسّط نظریه پردازانی مانند باختیأ مطرح شده بود:پیش

زمان در نقد جغرافیایی بیانگر  -سازد. فضارا مطرح می بار وستفال با  قدّم مکان و فضا آنامّا ایأ» 

-گیرند. همای  علّق دارند و در انتزا  شکل نمیشدهآن است که آ ار ادبی هنری به فضا و زمان داده

گیرد و همواره در حال  غییر و یکرد، فضا همواره در نسبت با فضاهای دیگر قرار می نیأ در ایأ رو

 (. ۱9۶: ۱۳9۵)نامور مطلق، «  بدیل است

غرافیا زمانی وجود ندارد و حالات روحی انسان و حتّی خود جبر ایأ اساس، از نظر وستفال هیچ هم

 گاار هستند، بنابرایأ:و مکان نیز بر زمان    یر

ای از بار كره ضارا انسرانی باشرد، مروزهگذاری است. هرقابل ادراک حاصل رسوبضاای » 

نمرایی ضارا بره نسربت هرا اسرت. برازای از هرراسمایه م به همان اندازه موزههای پرلحظه
متنری( اسرت، ای م در مجمرو  بینرااش )تراریخی، اسرطورهزمرانیگوناگونی كه شاخص  در

 (.112: 1399ن، )عظیمی م هم ارا« شودپیچیده می

 واند به میل فرد یا به اجبار صورت  خطّی به معنای زیر پا گااشتأ قانون است که ایأ رخداد می

های جدیدی را شود و فضاکه شخیی از فضایی که به آن عادت کرده است خارج میهنگامی گیرد.

شود. از نظر دار مینیز معناا  یابدر بلکه فضای گاشتهمیهای جدید را درکند، نه فقط فضا جربه می

 شود:زدایی است که معنا ایجاد میوستفال، با قلمرو

چره بره حاشری  آزادی ای كلّی در عبور از یک حد م مرز م البته ضراتر از آنتخطّی به قاعده»

چنین}تخطّی{ گریرز ه . بخش استنتیجه تخطّی رهاییشود. درگردد، مربوط میاطلاق می
: 1399 )عظیمری م هم راران، «دگریرزقلب سیست ، از ضارای مرجرع مری از مركز است: از

123). 

شود کند( خارج میکه از فضای مرجعش )همان فضایی که در آن زندگی می وان گفت کسیمی

ا  رها شده و به دنبال شود، در حقیقت از شکل زندگی قبلیگریزد یا حتّی  بعید مییا بنا به دلایلی می

 وانیم به ادبیّات مهاجرت اشاره کنیم، اولیس نوشتۀ جیمز برای مثال نیز میرود. زندگی جدیدی می

 أ واند به دلیل شرایط نامساعد کشور مبدجویس، نمونۀ بارز  خطّی در ادبیّات است.  رک وّأ می

 انجام شود یا بنا بر خواستۀ خود شخص باشد.

د  اشاره کرد که به  ند شکل است.  وان به رابطۀ یک شهر با مرجع خودر مورد ارجاعیت می
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ها و غیره کاملاً منطبق بر ها، آدرسها اعم از فاصلهشده از مکانابتدا ممکأ است  مامی  وصیفات ارائه

صورت است که فضایی در یک داستان باشدر اما درحالت بعدیر یعنی  غییر شکل، به ایأواقعیّت 

و منطبق بر  خیّلات نویسنده است یا حتّی  عی وجود نداردوجود داردر ولی بر روی نقشه و در عالم واق

ّور کل نفی مرجع کند و ار باّی با فضای بیرونی  واند  وصیف یک شهر با نام دیگری باشد یا بهمی

 گوید:ّور که وستفال مینداشته باشد. همان

اهمگن است م چه ارتباطی میان جهان تخیلّی م جهان ماقعیتّ مجود دارد؟ آیا این ارتباط ن»
چره در بیررمن از چند جهان دیگر تن یل شده است؟ آیا ضاای مطرح شده در ادبیاّت از آن

  .) ,2000Westphal  :25( 1«است جداست م یا با آن در تعامل است؟

ز ند که اکمی شناختی نقد جغرافیایی را نیز بیانا ، اصول رو وستفال پس از معرفّی اصول نظری

ش ایأ پژوه نگاری و بینامتنیّت. هدفحسیّت، لایهکانونگی،  ندشود:  ندمی هار بخش  شکیل 

ر ت را مدنظحسّیهای مختلف مفهومی مکان نیستر بلکه نگارندگان در ایأ مقاله رو   ندمطالعۀ جنبه

ورت که ص یأا بهمحور ا ر را بررسی کنند. قرار خواهند داد  ا بتوان از ّریق ایأ رویکرد مکان

ق قط از ّریفها نهایی که ما از زمان و مکان داریم دخیل است. دریافت ما از مکاس، در دریافتاحسا

 ار مهمّیبسی حس بینایی نیست، گاهی حواس دیگر مانند بویایی، شنوایی، لامسه و حتّی  شایی نقش

رسل ما راندتها مدنظر داشرسد برخی از نویسندگان قرن بیستم، ایأ رویکرد رنظر میکنند. بهایفا می

رده ک  اشاره آید، به ایأ موضومحور درحسّیت به شکل یک نظریۀ مکانکه  ندپروست پیش از ایأ

ن شده ایأ موضو  در قالل  جربه بیا وجوی زمان از دست رفتهدر جستّور مثال در رمان بود. به

 است: 

یرّاب رین، ناگهران اخورد، مزۀ یک كیک كوچک شریها بعد، مقتی با مادرش چای میام سال»
 تروان گفرت ضارا م(. پر  مری2: 1383)نور احمرر، « را در كولبری به یادش آمردگذشته 

صورت ناخودآگراه تواند بهقط تصامیر دیداری نیستند؛ بل ه هر حسّی میضدنبال آن زمان، به
  سبب جابجایی ضاایی م زمانی شود. 

ت را حسّیندتفال و  معرفّی کرده، سپس نظریۀ وس را هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهم ادامه رماندر 

 کنیم.در آن بررسی می
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 . پردازش تحلیلی موضوع2

های سرشناس ادبیّات عنوان یکی از  هرهرضا قاسمی، نویسند  معاصر اصفهانی است که  امروزه به

در آمریکا انتشار  ۱99۶که در سال  هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهم آید. او با رمانشمار میمهاجرت به

،  اپ مجدّد همیأ کتاب ۱۳8۱نویسی فارسی رسید. بعدها، در سال یافت، به جایگاه خاصّی در داستان

  .ا  کردبر استقبال گرم خوانندگان، جوایز ادبی متعدّدی را هم نییل نویسندهدر ایران علاوه

دیان خودخواسته یا ناخواسته، ای از مهاجران ایرانی،  بعیداستان روایتی متفاوت از زندگی عدّه

است که از  هران به فرانسه مهاجرت  یدالله گر قیّۀ زندگی، مردى  هل ساله به اسماست. روایت

کند که اکثر همسایگانش نیز ایرانى کرده، در زیر شیروانى ّبقۀ ششم ساختمانى در پاریس، زندگى می

نوشته که با  هانوایى شبانۀ ارکستر  وبهماسم  هاى دور رمانى به نیأ راوىِ ا ر در گاشتههم .هستند

رود. لازم به ذکر است گار زمان حقیقت داستان زندگی ساکنان به سوی همیأ رمان خیالى پیش مى

نگری، بیماری آینه( که های زمانی، خودویرابر مشکلات فلسفى )بیماری وقفهکه راوى علاوه

ای برای ادامۀ زندگی نى هم شده است. او هیچ انگیزهگیر  شده، د ار نوعی پو ى و سرگرداگریبان

کند که بر ا ر ا ّفاقى که در  هارده ا  شود. راوی عنوان میخواهد کسی وارد زندگیندارد و نمی

 یز از او باقی نمانده جز مشکلات ا  به درونش حلول کرده، حالا هیچسالگى برایش افتاده سایه

شود. و زمان می مالیخولیایى که سبل جابجایی و وقفۀ او در مکانروحی و روانى پارانوئیدگونه و 

شناخت  ،مدرن و سوررئال  بدیل کرده است. از ّرفیهمیأ ویژگی ایأ ا ر را به یک رمان پست

رسد، ساکنان ایأ آپار مان نظر میشودر زیرا بههای داستان سبل کشش و جاابیّت رمان میشخییّت

شده  وسّط اند و در درک ما از فضای شهری  وصیف یپ باشند مفهومکه شش ّبقه، بیش از ایأ

 کنند.سزایی ایفا میراوی نیز نقش به

 زمان، تخطّی و ارجاعیت در رمان -بررسی مفهوم فضا. 2-1

که خود بخواهند به یک به دلیلی و بدون ایأاست که هر ایساکنان سیّارهگر قیّۀ رضا قاسمی، روایت

 وانند مدّت زیادی بدون اند. ایأ افراد مانند اجرام آسمانی هستند که میا پر اب شدهای از دنیگوشه

اند هویتی کدام از ایأ افراد نتوانستهها سرگردان باشند، هیچپایان کهکشانا ّیال به جایی در فضای بی

ن باعث شده شا رخند و همیأ آشفتگیها  همواره به دور خودشان میآن برای خود دست و پا کنند،

آویزی  نگ بزنند  ا به هستی خود معنایی ببخشند، است  ا در زمان و مکان جابجا شوند و به هر دست

کند و ایأ مسئله را هر ند  لاششان بیهوده باشد. راوی در جای جای داستان به  وقّف زمان اشاره می
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د و فکر کند، درنتیجه ایأ  واند بر روی موضوعی متمرکز شوکه نمیکندر  راآور  وصیف میرنج

 ماند:هویّت می نان بیشوند و همهای زمانی مانع بازیابی شخییتش میوقفه

مقتی زمان برای كسی متوقّف شده باشرد، در هریک كجرای شهرنش دیگرر جرایی، هرچنرد »
 (.8: 1397)قاسمی، « ك  دیگر مجود ندارد كوچک، نه برای من م نه برای هیک

بیندر ا  نمیرود هیچ نشانی از آشنایی در  هرهخانه، میما یلد، زن پیر صاحل وقتی یدالله به ّبقۀ

ا  برای همیشه به جا مانده است. او در اینجا به زیرا از نظر راوی، حافظۀ زن در بخشی از زندگی

ه کندر از نظر او از شدّت رنج بسیار است کروشنی اشاره میشده  وسّط وستفال بهمفهوم نسبیّت مطرح

ا  غرق نشود. به ایأ دهد زمان را فرامو  کند  ا در گاشتهرود و  رجیح میحافظۀ آدمی  حلیل می

 نها زمانر بلکه جغرافیا و مکان را هم در گاار است، نهمعنی که حالات روحی انسان بر گار زمان    یر

 گیرد.میبر

ر محضر فائوست مورنائو نشسته است و بینیم که راوی د ریأ نشان ایأ مفهوم را در لحظا ی میبارز

-شناختی  ند وان گفت که مفهوم نسبیّت زمان با رو  مام مدّت در حال جابجایی است. پس می

هایشان )فائوست حسیّت ار باط  نگا نگی دارد، برای مثال از ّریق حس شنواییر یعنی شنیدن نییحت

های گاشته های دیگران در زمانیاد نییحت مورنائو و همکار ( از آن زمان و مکان خارج شده و به

 افتد:می

گنت  جمل  مناسبی بیراب  ترا ناگهان ح  كردب میان من م ام چاهی دهان گنود ژرف. می»

شد، در امان تر میتر م ژرفآمر ژرفاز سقوط در این چاه محنتناک كه با سرعتی سرگیجه
دیردب كره برا دهان پدرب را می ضت.راش نصیحت بود كه پیش چنم  رژه می؛ اما همهبمان 

های  را: دهان معلّم  را: دهان رییس  را. داشت  برا جنبید: دهان مادرب را: دهان عمّهخن  می

)همران : « كردب كه صدای ملایمی در ضاا پیچید م چاه از ژرضش باز ایسرتاد سر سقوط می
13 .) 

 گوید:میّور شدن خاّرات از ّریق حواس ایأوستفال در مورد زنده

هرای هرای حسرّی كره در گررمهشده از نظر اهمّیرت، سر ان طبقه بندی حواس بازنمایی»

مختلف سنّی حتّی در یک ضرهنگ خاص ه  با ه  تفرامت دارنرد، مطالعر  انروا  مختلرف 
چنین ارتباط دم جانبه میران ضررد م ها در آثار موردنظر م ه آستان  تحریک حسّی شخصیتّ

های حسّی را كه نرزد شخصریتّ داسرتانی توان خاطرهبر این میعلامهجهان ملموس در اثر. 
 (. 11: 1396)كریمیان م هم اران، « شوند مورد بررسی كردبیدار می
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گانه کند، پس بررسی هریک از حواس پنجحسّیت اشاره میبینیم وستفال به  ندکه میّورهمان

 شده در یک ا ر دست یابیم. ان ذهنی پرورانده وانیم به جهمهم استر زیرا ما از ایأ ّریق هم می

خانۀ پیر برود، او عنوان خواست به ّبقۀ صاحلگردد که میسپس راوی دوباره به زمانی باز می

کند که یک ماه و دو روز از زمان واقعه گاشته است )اشاره به حملۀ پروفت به سیّد( حال ایأ سؤال می

ه زمانی است؟ و ایأ همان ویژگی سفر در زمان و مکان است. آید که اکنون  برای خواننده پیش می

-سپتامبرر یعنی شبی را که پروفت به ا اق سیّد رفته بود به یاد می ۱۷در فیل پنجم کتاب، یدالله خاّر  

  رخد:آورد که مطالل نقل شده در کتاب حول ایأ ا ّفاق می

های زیر نین دمدستی به آن اتاقچهمه ضلاكت م بدبختی، ایندر آن صورت، ما با مجود آن»
ك ، بعد از آن شب شوب هفده  سپتامبر، جلُ م پلاسرمان را چسبیدی  یا دستشیرمانی نمی

 (.22: 1397)قاسمی، « شدۀ دیگررضتی  به یک خرابكردی  م میجمع می

اد دیگری که آوردر  را که در ایأ میان از افرمنظّم به یاد میصورت ناحقیقت راوی وقایع را بهدر 

 واند سیر داستان را به دهد. خواننده  نها در صور ی میمی ئهدر ساختمان هستند نیز  وصیفا ی ارا

شده بهتر ئهدیگر متیل کند  ا از خلال  وصیفات اراهای مختلف را به یکدرستی متوجه شود که فیل

 بتواند دریافت راوی از فضا و زمان را درک کند.

شود که نشان از شود و ساعتی که نواخته میرمان به کلیسای سنت پل اشاره میهایی از در بخش

ها محدود به یک دور  زمانی و مکانی خا  نیستر گار زمان در ّول داستان دارد و ایأ جابجایی

شود که های دیگر نیز جابجا میهای مختلف، حتّی کشوربلکه راوی از کودکی  ا به حال و در مکان

 یلی بر ادّعای وستفال درباره نسبیّت زمان است: ایأ خود دل

خیره بره مرن،  طور،خیره به ام در زمان عقب رضت . لابد ام ه  مرا جایی دیده بود كه همین»
رضت. كیلومترها از قلب ارمپا دمر شده بودب م میان مه م خراطره بره در زمان عقب عقب می

 (.111: 1397)قاسمی، « زدبمی گذشت چنگهرچه از پیش چنم  می

ا ر اری وجّه به بیمبینیمر زیرا راوی باهایی از کتاب    یر گار زمان بر  هره را نیز میدر بخش

درستی زمان از دست رفته را  شخیص دهدر ولی هر از گاهی که  واند بههای زمانی نمییعنی وقفه

هربار که د ار نومیدی مطلق »ود: شبیند متوجه ردّ پای زمان میا  را در آینه میبخشی یا  مام  هره

 (.۶9: ۱۳9۷)قاسمی، « دادشدم ایأ آینه بود که نجا م میمی

کند و آن برای او به مثابه سیّار  کند نیز  وصیف میراوی فضایی را که یدالله در آن زندگی می
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 شده  وسّط راوی از آپار مانش( است که او خود  نها ناخدایش است:کو کی ) یویر ارائه

طبق  شن  این ساختمان سیّارۀ كوچ ی بود كه تنها ناخردایش مرن برودب م از ایرن بابرت »

 (. 9: 1397)قاسمی، « ك  ه  ش ایتی نداشتهیک

شود گویی او را از آن زمان و مکان خارج و لحظا ی که ساعت کلیسای سنت پل نواخته می

 کند: می

ب سیّارۀ كوچ   از مدار خرار  زنگ كلیسای سنت پل، چهارده بار نواخت م من ح  كرد»

 (.10: 1397)قاسمی، « شد

کند و مکان زندگی هریک از او ایأ سیّاره را با افرادی که در آن ساکأ هستند  وصیف می 

 واند نشانۀ ای که نمادی از کشور میزبان استر  را که هر مکان میدهد، خانهساکنان را شرح می

یعنی ّبقۀ ششم ساختمانی که به »]...[ خاصّی داشته باشد.  خاصّی  لقی شود و برای هر شخص مفهوم

نشست ]...[ به ای که در ّبقۀ  هارم مینه سالهاریک فرانسوا اشمیت  علّق داشت: پزشک هشتادو

همیأ، دل خو  کرده بود که آن جهان آرمانی را در  نها حیطۀ اقتداری که برایش مانده بودر یعنی 

بینیم که ساکنان (. در ایأ بخش آشکارا می۱8: ۱۳9۷)قاسمی، « که ]...[ ای همیأ ساختمان شش ّبقه

 ون راوی در پی یافتأ هویّت خود هستند و حتّی در همیأ فضای کو ک که ایأ آپار مان نیز هم

-دست آوردن حقوق انسانی و اجتماعینمادی از شهر پاریس است، در حد  وانایی خود و با هدف به

 و گستر  قدرت خود در ایأ فضای کو ک هستند. شان به دنبال ار قا

کند( به کشوری بعد از انقلاب  شبیه ای که یدالله در آن زندگی میدر بخشی دیگر، فضا )ّبقه

 نیأ وضعیّت آن دهند  نظر راوی دربار  وضعیّت مهاجران ایرانی به پاریس و همشده است که نشان

 زمان کشور خود  است: 

هت به امضا  كنوری بعد از انقلاب نبود. دار م دست  كلانتر به قردرت شباامضا  طبقه بی»

)قاسرمی، « ای معزمل، خانه ننرینرسیده بودند، سیّد ضراری شده بود م من ه ، مثل ضرمانده
1397 :144.) 

زند و دریافت خود از  وان گفت راوی در ّول داستان، گریزی نیز به فضای کشور خود  میمی

رسد راوی در ایأ بخش به نظر میکند. بها از ّریق مقایسۀ شرایط دو کشور بیان میایران و پاریس ر

های مختلف در ایران  وانند نمادی از گروهکند که میازجمله کلانتر و... نیز اشاره میاسامی مستعاری 

شهری  نان نقش اجتماعی خود را در فضای اند و در کشوری بیگانه همباشند که حالا مهاجرت کرده
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های اجتماعی خاصّی وجود دارند که به ها و گروهاندر زیرا در پاریس نیز دستهجدید حفظ کرده

هایشان دهد که کسی در کارشان اجازه نمیهایی از ایأ دست مشغولند و فرهنگ فرانسویفعّالیّت

 د:  وان مشاهده کرایأ،    یر فضا بر اخلاقیات را نیز میبرکند. علاوهای مداخله

هایمران دمر كردی  در حری  اتاقدر تماب این مدّت ما در برابر ه  برهنه بودی  م گمان می»

 (. 61: 1397)قاسمی، « از چن  اغیاری 

 رسند، هم را دیگر میکنند از همساکنان ایأ آپار مان مت  ّر از فضایی که در آن زندگی می

 قیل هم هستند و حتّی قید کشتأ یکدیگر را دارند.ایستند، رگو  میلها فاپایند و پشت دیوارمی

دیگر بگاارد، به فضای ذهنی های پازل مکان و زمان را کنار یک ه خوانند  فعّال، ایأ  کّه نان

 نویسنده دست خواهد یافت.   

 ر اشاره کردیم، یکی دیگر از موضوعا ی که با اصول نظری نقد جغرافیایی که پیشّورهمان

 وسّط وستفال مر بط است، مفهوم در آستانه بودن است بدیأ صورت که فردی که بنا به هر شده ارائه

گیردر بلکه همواره حامل ّور کامل فرهنگ کشور مقید را نمیدلیلی مهاجرت کرده است هرگز به

ّوری که هم راوی بار در رمان اشاره شده است، بهفرهنگ قبلی خویش است و به ایأ موضو   ندیأ

 کنند:شان اشاره میا  به فضای حاکم بر کشورشان و فرهنگدوستان ایرانی و هم

 (.98: 1397)قاسمی، « چون خدای اینجا خدای جوادیه م درمازه دملاب نبود...»]...[ 

مسجد اصغریه در محلۀّ قدیمی جوادیۀ  هران واقع شده است. دروازه دولاب نیز یکی از  

گورستان  وان به موجود در ایأ محلّه، می بر آ ار  اریخیعلاوه های  هران است، ریأ محلّهقدیمی

ارامنۀ  هران که محل دفأ بزرگانی مانند آنتوان سوروگیأ، نیکلای مارکوف و... است، اشاره کرد. 

زاده اهل بأ علی ) ( در جنوب روایان حکومت آل بویه و امام نیأ بقعۀ سیّده ملکه خا ون از فرمانهم

رسد راوی با نام بردن نظر میبه .است الله نیز در دولابۀبقیشوند. مسجد جامع میمشاهده  محلۀّ دولاب

های قدیمی، سعی در مقایسۀ فرهنگ دینی کشور  با کشوری که به آن مهاجرت کرده، ایأ محلّه

 کند:بینیم که اعتقادا ش را نیز مطرح میدارد حتیّ در بخش دیگری از ا ر می

هرا البتره در ضرهنگی كه با آن بار آمده بودب، سگ موجودی بود نج ... كنارآمدن با سرگ» 

هرا اعتقراد نداشرته چیز م ازجمله به این چیزها باشد كه به هیکآسان نیست. حتّی اگر مدّت
 (.27-28: 1397)قاسمی، « باشی

 ست.باشد،  خطّی ااصل دوّم وستفال که در ار باط با در آستانه بودن می
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شرده توسرّط دادن ضرمرت درک ضاا در ابعاد ناهمگن، به مفراهی  اراههمستفال برای ننان»
عنوان ضاای مسطحّ/ ضارای چه دملوز م گاتاری بهكند مانند آنپردازان اشاره میسایر نظریه

كننرد م یرا مفهروب چندسیسرتمی توسرّط دار، قلمرمزدایی/ بازقلمرمسازی مطرح مریش اف
ننانه توسّط لوتمن م مفهوب ضاای سوّب توسّط هومی بابا كه همگری  -مفهوب ضاا ،1اِمِن ُزهر

 (. 250: 1395)خامنه باقری، « عنوان مفهومی پایدار اراهه دهندتلاش دارند ضاا را به

بل شود  واند سی واند اجباری باشد هم اختیاری. شرایط نامساعد مصورت جابجایی هم میایأبه 

رکستر اایی شبانۀ نوهمعنوان  بعید یاد کند. در رمان یی یا مهاجرت بیفتد و از آن بهفرد به فکر جابجا
ون ن را  بار به ایأ موضو  اشاره شده است، راوی خود و دیگر ساکنان ساختما ندیأ ها، وب

 اند: بیند که بنا به دلایلی از سرزمیأ خود رانده شده بعیدیانی می

ید است م گفتند این ه  ی ی دیگر از عوارض تبعشناسان میمعهشناسان م جاكه رمانبا آن»

ود كره در اطرراف خردانسرتند م برا آنهرا در غربرت مریتِ علل جردایی خرانوادهرا علّآن 
: 1397)قاسرمی، ]...[« شناخت  كه به عارض  منابهی مبتلا بودنرد های بسیاری را میتبعیدی

70 .) 

ن شش شان )آپار ماره ابعیت هیچ کشوری را ندارند و سیّاهای رمان رسد که شخییّتنظر میبه

 ّبقه( به حال خود رها شده است.

شده ) یاویر نکته سوّم از نظریۀ وستفال ارجاعیت است به ایأ صورت که آیا اماکأ  وصیف

پرداز، شده(  وسّط نویسنده واقعی هستند یا  نها ساخته و پرداختۀ ذهأ اوست؟ از نظر نظریه وصیف

ّور که ساختارگرایان از ایأ ایده  ه خارج از ایأ فضا است )همانشده در ادبیّات از آنفضای ارائه»

 ه در مورد نقد . آن) ,p2007Westphal ,.162) ۲«کنند( قطع شده یا با آن ار باط دارد؟دفا  می

مکان اصلی در دهد. شود درباره  یویری است که دیگری از یک مکان ارائه میجغرافیایی مطرح می

نظر کند، بهایأ رمان آپار مانی است در پاریس که راوی در آن به همراه دیگر  بعیدیان زندگی می

کند. او محلّ رسد که ایأ مکان نمادی از شهر پاریس است و او ایأ فضا را از زبان خود  وصیف میمی

سنجد و  یویری از محیط را برای ی وجّه به محلّ قرارگرفتأ خود م قرارگرفتأ هریک از ساکنان را با

 کند:مخاّل مجسم می

 ________________________________________________________________      
۱. Even-Zohar  

   رجمه از نویسندگان مقاله است.. ۲
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شرد م درِ ساختمان ما همینه باز بود م نه تنها قفل نداشت كه حتّی چفرت هر  نمری ]...[»
آمرد كره خیال درمیها م ملگردان مست م بیخانماناش چنان به تصرّف بیپلهها راهزمستان

گنت نوردان با هر گاب به دنبال جای پایی میكوهخواست بالا بیاید باید، مثل كه میشب هر
 (.74: 1397)قاسمی، « تا مبادا كسی را لگد ب ند

ضهمیدب كه چرا زم  جوان معتادی را كه سرایدار ساختمان بودند م سرال ترا سرال حالا می»
كردند م شایع بود كه در كار خرید م ضررمش مرواد مخردر هر  دسرت ها را نظاضت نمیپلّه

 (.166: همان)...[« ]دارند، 
تماب رمز، اركستر ارّۀ برقی، ارّۀ دستی، سمبادۀ برقی م میخ م چ ش، برای ساختن زنردگی »

هرای كروبی م چرخنری، صردای ها به ایرن مجموعر  سرازبهتر، در كار بود م بعای مقت

هرای سوز زن كلانترر م صردای شكررهای جانبردن امانوهل از اپرای كارمن، صدای نالهلذّت
 (.144: همان)« شدانگیز علی ه  اضاضه میغ 

 طبق  چوبی برای خودش م بندی ت، حالا داشت سطح مفیرد اتراقضریدمن پ  از زدن نی »
 (.153: همان« ) كردخودش م كلانتر را زیاد می

ك  مالک زندگی خصوصی خود نیسرت م امرر خصوصری، های زیر شیرمانی هیکدر اتاق»
 (.     117: )همان« شودبقه، به امری عمومی بدل میطخیلی زمد، مثل توالت این 

  واند واقعی باشد و هم خیالی، راوی برای شناساندن مکانی کهکه ارجاعیت هم می وجّه به ایأبا 

گاارد  ا از ایأ ّریق فضای فعلی را که در هایی نیز برای خواننده به جا میدر آن حضور دارد، نشانه

 کند:  کند  رسیممی آن زیست

اب م حالا راستی مردهكرد م همین امر مرا متقاعد كرد كه بهدمد چپق رم به پایین حركت می»

 (. 166: همان)« در عال  بالا هست 

 کند: ّور که وستفال اشاره میهمان

)كریمیران م « نسبت میان جنب  ماقعری م تخیّلری بره میرزان ابت رار نویسرنده بسرتگی دارد»

 .(19: 1396هم اران، 

ا  راوی به منظور یافتأ هویّت واقعی خود مهاجرت کرده استر اما به جای رسیدن به خواسته

رسد  نظر میا  را هم در ایأ جابجایی از دست داده و به فردی آشفته  بدیل شده است. بههویّت قبلی

را با فضای نویسد، آن ا ر یعنی پاریس میهایش را از فضای جدید زندگیزمان که دریافتراوی هم

-ا  خاّرا ش را به یاد مینوعی در هر لحظه از زندگیکند و بها  در  هران مقایسه میزندگی قبلی
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ویژه کوشد  ا دریافت خود از فضای شهری پاریس را برای مخاّل، بهآورد. او از خلال ایأ مقایسه می

به بعد، قیّه رنگ و بویی  صور ی آشناگونه  وصیف کند و حتّی از یک جاییمخاّبان ایرانی، به

 شود. گیردر ولی در پیوستگی و درک متأ خللی ایجاد نمیایرانی به خود می

کند و هر مکان برای او نشان از زمان دارد و برعکس. دیگر مر بط میراوی مکان و زمان را به یک

اند و هریک بر ار باطّور کامل با هم در  ر اشاره کردیم دو مفهوم زمان و مکان بهّور که پیشهمان

گونه  قدّم و  اخّری وجود ندارد. هر زمان که راوی مکانی را که هیچحالیگاارند، در   یر میدیگری 

 شود: کند و جابجا میآورد در حقیقت در زمان سفر میبه یاد می

دادب یک بار دیگر نگاه  به چنمانش اضتاد م ناگهران پررت شردب بره مقتی با ام دست می»
)قاسرمی، « كوبردری دمر. به یک ظهر تابستان. به عدل ظهر كه تیغ آضتاب به ضرق سر میشه

1397 :111.) 

به کند و در قالل ایأ  یاویر، نظریا ش را راجعراوی با  یاویر شخیی خود  زندگی می

رانیان  نیأ با ایعنوان یک خارجی و همها بهها، ار باّا ش با آنا  در شهر پاریس، فرانسویزندگی

اند از ّریق مقایسه با فضای شهری مقیم یک کشور خارجی که  حت    یر فرهنگ جدیدی قرار گرفته

 دهد: و القای فرهنگی کشور خود  شرح می

كردن این امر به اریک ضرانسوا اشمیت آسان نبود. در ایرن دانست  كه تلقینرا ه  می اما این»

« كداب چن  دیدن دیگری را نردارددانست كه هیکیها را خوب شناخته بود م ممدّت ایرانی
 (. 195)همان: 

ها این است كه نسبت به قهرمانان ملی خویش به اندازۀ كاضی سیّد گفته بود: عیب ضرانسوی»
اند كه اشتباهاتنان را ها، هرمقت كه لازب باشد، آمادهشناس نیستند؛ ملی همین ضرانسویقدر

 (. 177همان: « ) بپذیرند

عتبار و به اشود راجعشود، مجبور میشود و به شهر دیگری رانده میکه در فضا جابجا میکسی 

 ها داشته باشد: ری به آنا   جدیدنظر کند و نگاه عمیقهای وجودیها و ارز کارآمدی معیار

كنند برای من كه متعلقّ بره انرزمای ها معمولاً در زندگی كسی دخالت نمیكه ضرانسویاین» 

بار از خودب پرسیدب مرز این عردب دخالرت ترا ب بودب، امتیاز بزرگی بود؛ اما برای امّلینخود
 (. 181)همان: « كجاست؟

شوند یا بیش از پیش سبل ایجاد ها درنهایت یا منجر به شناخت فرد از خویشتأ میایأ درگیری

 ربیت جوامع ایرانی و   وان اشاره کرد که راوی نحو شوند. حتّی میمشکلات اجتماعی و هویتی می
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دنبال آن های مختلف و بهکشد که ایأ خود برگرفته از زندگی در شهرفرانسوی را نیز به  الش می

 باشد: های مختلف میفرهنگ

رد، از ترر مبرادا بهرش بربخروطور بارب آمرده بودند كه بترس . از همره چیرز. از برزر این»
برادا برنجد م تنهرای  بگرذارد، از دشرمن كره م تر مبادا دلش بن ند، از دمست مباداكوچک

 (. 46)همان: « برآشوبد م به سراغ  بیاید

نتخاب اراهی  ها در فضای جدید زندگی راوی نمود پیدا کرده و او را بر سر دوحالا ایأ نگر 

جدید  او  وهای فرهنگ قبلی یرا آموزهگیری نیستر زمسیر صحیح قرار داده است. او قادر به  یمیم

 اند.  ا  شدهاند و به جای رشد فکری موجل سرگردانیا احاّه کردهر

ردیم و ک ررسیبدر ایأ بخش، رمان قاسمی را با استناد به مفهوم فضا و زمان،  خطی و ارجاعیت 

 ونیستند  دیگر جداهای مختلف کتاب ارائه دادیم. مفهوم فضا و زمان از یکهایی را از بخشنقل قول

گ ای از فرهند نشانهشود که خوسئلۀ زمان وارد جغرافیا شده است و در آن جابجا میبر مراوی علاوه

ستفالی ونقد  های اصلیا  است که وارد جغرافیای دیگری شده است. در ادامه یکی از ویژگیایرانی

های  ه در بخشهر آن حسّیت است، بررسی کرده، درنهایت با استفاده ازشناختی  ندرا که رو 

 کنیم. شده در ایأ ا ررا مشخص میبه دست آمده، دنیای بازنمایی قبلی

 حسّیت در رمانبررسی مفهوم چند. 2-1-1

ای هه دیدگاهککند کند و شرایطی مهیّا مینقد جغرافیایی  بیأ زوایای دید مختلف، هماهنگی ایجاد می

 ی ای متفاوهّعم مشام برسند، های مختلفی بههای متنوعّی دیده شوند، رایحهمختلفی عنوان شود:  یز

ای افراد هافت واند بر دری شیده شوند، اصوات گوناگونی به گو  برسند و حتّی حس لامسه نیز می

 گوید:   یر گاار باشد. وستفال می

مان از آن مکان و نیز به های شخییفهم ما از یک مکان خا  بیش از همه به واسطۀ  جربه» 

 . ۱«شودران از آن مکان  عییأ میواسطۀ مطالعۀ  جارب دیگ

ای از یک مکانِ خا  بر  یاویر محدودکننده یا کلیشه واند نقد جغرافیایی به همیأ رو  می

 ر یل  ایأبه منیۀ ظهور برساند و به  حقیقت و متفاوت از متمایز یره شود و درنتیجه یک  فسیر 

کدام دیگر کاملاً فرق دارد و هرتلف یا یکهای مخحقایق را  کثیر کند. پس دریافت افراد از مکان

 ________________________________________________________________      
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د و راه را برای شونسویه حاف می وانند به  نهایی بررسی و مطالعه شوند، در ایأ نقد، نظریات یکمی

 گاارد.  های دیگر باز میشناخت دیدگاه

 گوید: گانه است. وستفال میدریافت ما از مکان، نیازمند  مامی حواس پنج

تواننرد براسراس طیفری از احسراس رضرایت م ادراكات حسّی است كه مریای از مجموعه»

ها چندین نرو  ادراک ضارایی را برا هر  بندی شوند. بعای از رماناحساس نارضایتی طبقه
 . ) ,2007Westphal  :220( 1«كنند، تا یک منظرۀ مسیع حسّی را تن یل دهندهماهنگ می

ا از ت رمانش رآمیزد  ا شخییّ  ندیأ حس را در هم می هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهمراوی در 

شهر  ومهاجرت  ش ازفضایی که در آن قرار دارد خارج کند  ا بهتر بتواند  جربه و فضایی را که در ذهن

لف را مخت پاریس شکل گرفته است برای مخاّل  رسیم کند. در ایأ بخش  ندیأ نمونه از احساسات

 کنیم.در رمان قاسمی بررسی می

استر   ر داشتهتری در ایأ ارسد حس بینایی، شنوایی و لامسه در بازنمایی فضا اهمّیت بیشنظر میبه

 کنیم.ره مینه اشاشود، در ادامه به  ندیأ نموهای بیشتری از ایأ حواس در رمان یافت میزیرا مثال

 اندازد:ا  میحس بینایی، راوی را به یاد خاّرات گاشته

سرابق  كن  م برای هزارمین بار آن، دضتر خاطرات جلد چرمری را كره اضسرركنو را باز می» 

م برا  اضتردكن . چنم  به تقدی  نامچ  صفح  امل مریمصّیت كرده بود به من بدهند باز می
 (. 121: 1397)قاسمی، « زن ...لبخندی تلخ دضتر را مرق می

یأ وی از ارسد هدف رانظر میافتد. بها  میراوی در ایأ بخش به یاد خاّرات همسر ایرانی

و  یرا اوزباشدر  نیأ پاریس میهای رایج در شهر خود  و همیادآوری، بازنمایی یکی از باور

حبت  نان درباره خرافا ی از ایأ دست صرهمسر  ساکأ پاریس هستندر ولی همهمسر  و ماد

ریق یکی از د از ایأ ّکند  ا بتوانمی مه باز هم فرهنگ ایرانی و فرانسوی را با هم مقایسهکنند. در ادامی

 های فرهنگی ایرانی را نشان دهد: نماد

« ایر اش دنبرال ترابوت رضترهمان گذاشته، همرهقدمش، قدب مر  است! از مقتی پا به خانه»

 (. 165: 1397)قاسمی، 

 ت.شده )بد قدم( مادر همسر راوی اسفرد اشاره
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حسّیت )حس بینایی( شخییّت داستانش را ّریق  ند در بخشی دیگر نیز به همیأ  ر یل راوی از

 کند: در مکان و زمان جابجا می

اما حاور سنگین سیّد كه حالا طوری به جلو خ  شده بود كه گویی منتظر ضرصرتی اسرت »
 (.112: همان)]...[« های دریایی تا چیز مهمّی را به من بگوید، مرا برد به كاض  چراغ

های ایرانی در فکرهای  هران است که روشأشده نیز، نمادی از کافهفتهرسد که کافۀ گنظر میبه

پرداختند. راوی و برخی از ساکنان آپار مان نیز در ها به بحث درباره فضای حاکم بر ایران میآن مکان

-افتاد صحبت میشدند و از وقایعی که در آپار مانشان میهای دریایی جمع میای به نام  راغکافه

ّور که قبلا گفته شد آپار مان نمادی از کشور فرانسه و شهر پاریس است که ساکنان آن د. همانکردن

اند و راوی دریافت خود از فضای شهری پاریس را برای خواننده در جا  بعید شدهنوعی به آنهریک به

-ها همو پاریسی ایأ، ایرانیان مقیم پاریسبرکند. علاوهقالل مشکلات ساکنان ّبقات مختلف بیان می

پس دو کردند، شدند و درباره شرایطشان صحبت میهای دریایی گرد هم جمع میزمان در کافۀ  راغ

 وانند در کنار هم و در یک دیگر وارد کنند میهای یککه خللی در کارفرهنگ متفاوت بدون ایأ

 مکان قرار بگیرند. 

 کند:ا میراوی از ّریق حس لامسه نیز شخییّت رمان را جابج

اش را هر  زمران سرنگینیدر دم سمت تصویر چهرۀ زیبایش، دم دست ظاهر شد كره هر » 

م سین  مرغ شرد  های سپید م لنگكردب ]...[ ناگهان ضاا پر از پرحساس میهای  ارمی شانه
« شویی آپارتمان  برگنرت های نبرد با مر ، دمباره به دستم بر اثر این اختلال، من از جبهه

 (. 50: انهم)

های مرغ کنتاکی در ا  خارج شده و فروشگاههایش از مکان فعلیشدن شانهراوی از ّریق لمس

های دیگر جابجا گیرد و در کشورآورد. یا در فیل  هارم که از اروپا فاصله میپاریس را به یاد می

 شود: می

دمباره به داخرل سرالن اب، مرا از گرمای سوزان آن بعدازظهر تماس آهست  دستی رمی شانه»

 (.111 همان:)« كناند

 آورد: راوی از ّریق حس شنوایی نیز خاّرا ش را به یاد می

قردر آ ... ب، آب، آب، آب، آب نغم  شومنان را آنها شده بود كه با ریت  آببعد ه  نوبت قمری»
هرای گرره ت رار كرده بودند كه سرانجاب، به یاد آمرده بودب رمزی را كه جمعیّتی برا منرت
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زدند اعداب بایرد كه، با همین ریت ، ضریاد میحالیمان ازدحاب كرده بودند م دركوچهكرده در 
 (. 135 همان:)]...[« گردد! 

راوی از ّریق ایأ حس، سعی در  وصیف فضای زمان انقلاب در  هران را دارد،    یر فرهنگ 

بوده، حتّی با وجود مهاجرت و جابجایی هنوز  ا  و وقایعی که آن زمان در کشور  ا فّاق افتادهایرانی

 شود. پا برجاست و  وسّط حس شنوایی، آن فضا در ذهأ او زنده می

 (.113: همان)« چیددر متنی از صدای ابوا م كلامسن باز آن پرنده داشت دانه برمی»

مکانی  گانه عامل جداناپایری از  وصیفاتآید، حواس پنجهای فوق برمیّورکه از مثالهمان

های نویسنده به خواننده دارد. سزایی در انتقال دریافت نیأ نقش بهنیست و همواره وجود دارد، هم

حسیّت که رویکردی مکان محور دارد شناختی  ندنگارندگان ایأ مقاله سعی کردند  ا از ّریق رو 

می و هم خارجی در نظر شده در ا ر قاسمی بپردازند. راوی در ایأ رمان هم غیربوبه جهان بازنمایی

دست آمده از شهر، مهم عنوان دیگری در  یویر بهنتیجه نگاه او به شهر پاریس بهگرفته شده است، در

هایی هر ند های شهر  بپردازد و  یزکه شاید یک بومی نتواند به همۀ جنبهشودر  را لقّی می

ایسۀ پاریس با  هران زوایای متفاو ی از نظر  نیایدر اما راوی کوشیده است  ا از ّریق مقمعمولی به

 ایأ فضا را  رسیم کند.

 گیری. نتیجه۳

شناختی به رو زمان،  خطّی و ارجاعیت راجع -پس از مطالعۀ عناصر نقد جغرافیایی وستفالر یعنی فضا

-همحسیّت  حقیق را  کمیل کردیم. او نیز  وضیحا ی ارائه دادیم و درنهایت، با استفاده از  کنیک  ند

 نیأ شهر  هران را برای مخاّل  یویری زنده و پویا از شهر پاریس و هم هانوایی شبانۀ ارکستر  وب

گااردر زیرا جابجایی مکانی و زمانی در ایأ داستان خطّی نیست و نویسنده ایأ کار فعّال به نمایش می

دهدر ولی لازم است  ا خواننده ایأ کلاف سردرگم می را با منطق خا ّ خود و بدون آشفتگی انجام

 شد  راوی برسد. را سامان بخشد  ا به جهان بازنمایی

آید، او راوی کسی است که در پی یافتأ هویّت خود سفر را آغاز و به نا ار از  هران به پاریس می

سازد و فردی بیمار و آشفته میکند و همیأ جابجایی ناخواسته از ابارها به ایأ  بعید اجباری اشاره می

هایش کند و  مامی باورکه  مایلی به برقراری ار باط با دیگران ندارد، پس ذهنش شرو  به مقایسه می

دهد رود. او ایأ کار را در قالل مقایسۀ فضای شهری و فرهنگی  هران و پاریس انجام میزیر سؤال می
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شود. او  یویری از فضای زندگی، و مکان جابجا می ای در زمانو هر لحظه با به یاد آوردن خاّره

فرهنگ، ار باّات مردم، اخلاق و حتّی ماهل را در ایأ دو شهر را با  وجّه به  جربیات و دیدگاه 

 کند.دیگر مقایسه میهاست با یکا  که برگرفته از زندگی در ایأ مکانشخیی

عنوان نمادی از شهر انسوا اشمیت را بها ر یعنی آپار مان شش ّبقۀ اریک فرراوی محلّ زندگی

داند. او فضای ها را نمادی از مردم کشور بیگانه میپاریس و همسایگانش،  ه ایرانیان و  ه فرانسوی

حفاظ، شلوغ و پر امأ و بیآپار مان را بسیار  نگ و درهم، شلوغ و نامر ّل، فاقد حریم شخیی، نا

-، همانگویددیگر و با بیگانگان نیز سخأ میابطشان با یککند. او از مردم و روسروصدا  وصیف می

شود و ناگزیر یک فضای اجتماعی هم از ا   عریف میوستفال نیز مکان با جنبۀ انسانیبرای ّور که 

   آید.دل ایأ فضای انسانی بیرون می

و سیاست شان کوشد  ا در ایأ ا ر مشکلات مربوط به مهاجران، حقوق شهروندی نیأ راوی میهم

 نان زوایای پنهان رسد که همنظر میهای خارجی در مواجهه با بیگانگان را هم بیان کند. پس بهکشور

- ر فضای شهری پاریس، نقش مهمّی ایفا میدیگری از ایأ رمان باقی مانده است که در درک کامل

حوز  ادبیّات  طبیقی نیز  وانند حتّی در شود. ایأ مطالعات میان احساس میشکنند که ضرورت بررسی

 قرار گیرند.

 کتابنامه
نووایی شوبانۀ هومهوای های ادبیّات مهواجرت در رموانواکاوی مؤلّفه»( ۱۳9۷اسکویی، نرگسر جعفریان، زهرا. )

نه، و، سوال یوازدهم، شومار  سویزبان و ادبیّات فارسوی آزاد سونندج«.  مام  مخیو و  هاارکستر  وب

 .۴۶-۲۴صص 

 ،  اپ اول.  هران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان  هران.های فرهنگ در قرن بیستمنظریه  (۱۳۷9)بشیریه، حسیأ. 

«. بر نقود جغرافیواییرانسوی با  کیهبازنمایی فضای معماری ایران از مجرای  خیّل ف»( ۱۳9۶ قوی فردود، زهرا. )

 .۲۷-۱، دور  پنجم، شمار  سه، صص های ادبیّات  طبیقیپژوهش

«. بر رویکرد نقد جغرافیوایی در شوعر آپوولینر و سوپانلوبررسی  یویر شاعرانه فضا با  کیه»( ۱۳9۴) ---------

 .۱۲۳-۱0۳، سال ششم، شمار  دو، صص مطالعات زبان و ادبیّات فرانسه

وجوی زموان از در جسوت( نویسوند  فرانسووی و رموان ۱8۷۱ - ۱9۲۲مارسل پروست )( »۱۳8۳آنتنی. )  ورلبی،
- ۶۵،  رجمۀ همایون نوراحمر، سال دوازدهم، شومار  هشتادوسوه، صوص ادبیّات داستانی«. رفتۀ اودست 
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۶8 . 

«. هوانوایی شبانۀ ارکستر  وبهمدو مضمون آب و آ ش در ( »۱۳9۲پور، ژاله. )سادات هاشمی، الههر کهنمویی

    . ۱8۳-۱۶۷وهشت، صص ، دور  هجدهم، شمار  شیتهای ادبیّات معاصر جهانپژوهش

نوایی شوبانۀ همگری در رمان بررسی کارکرد راوی و شیو  روایت»( ۱۳89سنلی، کاووسر جوشکی، ّاهره. )ح
 .۵۱-۳۱، دور   هارم، شمار  دوازده، صص ادب پژوهی«. هاارکستر  وب

المللوی بیأمشوهد: اوّلویأ هموایش «. نقدی نویأ در ادبیّات  طبیقی: نقد جغرافیایی( »۱۳9۵خامنه باقری، ّاهره. )

 فرانسه. -ادبیّات  طبیقی فارسی

ادب «. رویکرد ریزوما یک و درختی: دو شیو  متفاوت در آفرینش و خوانش ا ر ادبوی( »۱۳9۴نیا، مریم. )رامیأ
 .۶۲-۳۱ودوم، صص ، دور  نهم، شمار  سیپژوهی

ار آنلایوووأ: انتشووو«. ادبیّوووات مهووواجرت حاصووول ناپایوووداری اجتمووواعی( »۱۳8۴بهموووأ  ۱۱روشووونگر، مجیووود. )

https://www.bbc.com/persian/arts/story/2005/01/050108_la-cy-roshangar . 

 ،  اپ پانزدهم.  هران: نیلوفر.هانوایی شبانۀ ارکستر  وبهم(  ۱۳9۷قاسمی، رضا. )

 نگاری فضای کربلا درلایه»( ۱۳99، حسأر دخت خطاط، نسریأ. )بلخاری قهی رنامورمطلق، بهمأ رندا ،عظیمی

«. شعر برمبنای نقد جغرافیایی وستفال مطالعۀ موردی: محتشم کاشانی، موسوی گرمارودی، جورج شوکّور

 .۱۳۶-۱0۵ویک، صص شمار  پنجاه، دور  سیزدهم، نقد ادبی

: نقدی جغرافیوایی دستار و گل سرخهای  هران در جلوه( »۱۳9۶حاجی حسأ عارضی، غزاله. )کریمیان، فرزانهر 

 .۳۱-۵ودوّم، شمار  یک، صص ، دور  بیستپژوهش ادبیّات معاصر جهان«. اساس دید خارجیبر پایتخت بر 

نقد زبان «. سالومهو  گوشهروز غیلهای  هران در جلوه» (۱۳9۶حاجی حسأ عارضی، غزاله. )کریمیان، فرزانهر 
 .۱90-۱۷۱، دور   هاردهم، شمار  هجده، صص و ادبیّات خارجی

 .۱۳8 -۱۳۳، سال اول، شمار  دو، صص سمرقند«. ارسل پروست و اهمّیت سبک م» (۱۳8۲کیهان، خجسته. )

«. سأ قرموز بوود و   ریّا در اغماکاربرد نقد جغرافیایی در خوانش دو رمان از دو فرهنگ: »( ۱۳9۲مظهری، مینا. )

  .۴-۱، سال اول، شمار   هار، صص نقدنامۀ هنر

 ،  اپ اول.  هران: سخأ.مدرنیسمگرایی  ا پساساختاربینامتنیّت: از ( ۱۳9۵نامور مطلق، بهمأ. )

 ،  اپ اول.  هران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری  هران.نقد جغرافیایی هنر( ۱۳9۲) نامور مطلق، بهمأ.
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نوشوتۀ  سوولوی یوک بواز آمودهمعنوای  راژکتیویتوه در داسوتان ( »۱۳98نیک رفعت، شبنمر نامور مطلق، بهمأ. )

-۱89ونه، صوص ، دور  پانزدهم، شماره بیسوتقلم«. نقد جغرافیایی بر ران وستفال اساسکوسی افویی بر

۲۱۴. 
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